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Abstract  

Nowadays, despite the advancement of vehicles and communication methods such as 

the telephone and virtual space, modern human experiences loneliness more than ever. 

Psychology has emerged as one of the necessary fields related to human beings and 

their mental problems to explain and treat this feeling of loneliness and has presented 

several treatment methods. Some psychologists, including Irvin D. Yalom, suggest 

existential therapy. Existential therapy is not a treatment method but a philosophical 

approach that affects counselors' and psychotherapists' work styles and performance.As 

a modern and possibly postmodern poet, Adnan Al-Saegh has expressed the state of 

human life in the contemporary period in some of his poems; Sadness, displacement, 

war, distance from the homeland, and loneliness are the most frequent in his poems, 

especially since the poet himself has experienced the taste of exile.In this essay, the 

authors have analyzed some of Adnan Al-Saegh's poems in the field of types of 

loneliness and ways to treat it with Ervin Yalom's existential approach; First, the poems 

are described with a descriptive and analytical method, and then they have expressed 

the similarities between the treatment methods of Ervin Yalom and Adnan Al-Saegh. 

The theme of loneliness in most of Adnan's poems is related to existential loneliness, 

which is more frequent than inner and interpersonal loneliness. In the same way, the 

methods of treating existential loneliness in his poems, such as taking refuge in fantasy 

and dreams, and turning to love and seclusion, have been manifested more in Adnan's 

poetry. These kinds of poems have helped the poet overcome this inevitable loneliness 

and provided his audience with clues and signs to curb this loneliness. In this sense, the 

current research can confirm the role of art in the field of therapy and help researchers 

in the field of art therapy. 
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 چکیده 

های ارتباطی مثل تلفن و فضای مجازی، انسان معاصر بیش از پیش تنهايی  امروزه باوجود پیشرفت وسايل نقلیه و نیز راه

بهکند. روانرا تجربه می از حوزهشناسی  تبیین و عنوان يکی  انسان و مشکلات روحی وی درصدد  با  ارتباط  در  های مهم 

برآمده و شیوه تنهايی  اين احساس  ارائه کرده است. عدههای  درمان  را  متعددی  از رواندرمانی  اروين ای  شناسان، ازجمله 

پیشنهاد می  (Existential therapy)  درمان وجودی،  (Irvin D. Yalom) يالوم   درمانی کنند. درمان وجودی يک شیوهرا 

عنوان گذارد. عدنان الصائغ بهتأثیر میدرمان گر  نیست بلکه رويکردی فلسفی است که بر شیوۀ کار و عملکرد مشاور و روان

بیان وضعیت زندگی انسان در دورۀ معاصر پرداخته است؛ بسا پستيک شاعر مدرن و چه به  مدرن در برخی اشعار خود 

غم، آوارگی، جنگ، دوری از وطن و تنهايی بیشترين بسامد را در اشعار وی دارند. بخصوص که خود شاعر طعم غربت را  

را در حوزهچشیده است. د الصائغ  از اشعار عدنان  برخی  نگارندگان  اين جستار،  راهر  تنهايی و  انواع  با ی  آن  های درمان 

کرده بررسی  يالوم  اروين  وجودی  توصیفیرويکرد  با روش  را  اشعار  ابتدا  داده  تحلیلی-اند؛  وجوه   شرح  بیان  به  و سپس 

تنهايی اند. مضمون تنهائی در غالب اشعار عدنان مربوط بهئغ پرداختههای درمان اروين يالوم و عدنان الصا شاشتراک بین رو

های درمان تنهايی تنهايی درونی و تنهايی بین فردی بسامد بیشتری دارد. به همین ترتیب نیز شیوهوجودی است که نسبت به

بیشتر در شعر عدنان نمود    نشینیوجودی در اشعار وی ازجمله پناه بردن به خیال و رؤيا، روی آوردن به عشق و عزلت

های او شعرها هم به خود شاعر درگذر از اين تنهايی گريزناپذير کمک کرده است و هم به مخاطب  گونهاست. اين  پیداکرده

تواند مؤيد نقش هنر در هايی برای مهار اين احساس تنهايی ارائه داده است. از اين حیث پژوهش حاضر میها و نشانهسرنخ

 ی هنردرمانی کمک کند. ن باشد و به پژوهشگران حوزهی درماحوزه
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 . مقدمه۱

های  داشتنی شاعران بوده است يعنی شاعران اغلب، اشعار خود را در زمانبیشتر اوقات، تنهايی و خلوت فضای دوست

يا برخی مواقع شهر و  سرودهتنهايی   تنها شدن شاعر بدين معنی که از يار يا عزيزی  اند نه در میان جمع. از سوی ديگر، 

که حتی برخی شاعران طوریوطنش دور شده باشد انگیزه و منشأ بسیاری از اشعار زيبا و ناب در طول تاريخ بوده است. به

ی فناوری اطلاعات کردند. در دنیای معاصر، تلاش متخصصان حوزهمی  تنهايی و گريز از جمع تشويق و ترغیبمردم را به

های اخیر رشد چشمگیری داشته است و حاصل های ارتباطی از طريق اينترنت و فضای مجازی در سال در جهت بهبود راه

ر از گذشته شده است، اما تها باهم بسیار آسانای است که امروزه شاهد آن هستیم. ارتباط انسانهای ارتباطی گستردهآن راه

کند. ازپیش خودنمايی میها کمتر از قبل است و احساس تنهايی انسان معاصر بیشوجود احساس صمیمت بین انسانبااين

تنهايی بر جنبه آثار هنری بسیاری در اين حوزه  های مختلف زندگی انساناين احساس  تأثیر گذاشته است و لذا شاهد  ها 

 سازی، ادبیات و . . . .  ر نمايش، نقاشی، مجسمههستیم؛ ازجمله در هن

های  ها و بیماریايجاد کرده است که گاهی اوقات به رنجش  ها مشکلقدری در زندگی انسانتأثیر تنهايی و تبعات آن به

هايی را حلای پیدا کنند و راهشناسان به اين مقوله توجه ويژهروانی نیز منجر شده است. همین امر کم کم باعث شد روان

اين روان ارائه دهند. ازجملۀ  تنهايی  به روانشناسان میبرای درمان و تسکین  اروين  توان  شناسان مکتب وجودی همچون 

( اشاره David N. Elkins( و ديويد الکینس)  Orah T. Krug(، اوراه کراگ )Kirk J. Schneider) يالوم، کرک اشنايدر

هايی را با رويکرد اگزيستانسیالیستی های اصلی برشمرده و برای درمان آن شیوهاضطراب  کرد. اروين يالوم تنهايی را يکی از 

 يا وجودی ارائه کرده است.  

انسان که سال  بیشتنهايی  بوده است،  بسیاری  الهام شاعران  منبع  يا  بههای سال موضوع  ويژه  ازپیش در شعر معاصر و 

اند در و طعم غربت را چشیده  شاعرانی که به هر دلیلی مهاجرت کردهخصوص  اشعار مدرن مرکز توجه قرارگرفته است. به

هاست از  اين حوزه اشعار بیشتری دارند؛ يکی از اين شعرا عدنان الصائغ عراقی است که به دلیل اشعار سیاسی خود سال 

به مبحوطنش مهاجرت کرده است و اکنون در اروپا زندگی می تنها  تنهايی نپرداختهکند. در اين مجال، نگارندگان  اند؛  ث 

ها يا  تر از آن بیان تکنیکشده است. بررسی انواع تنهايی و مهمازاين نیز تنهايی و غربت در اشعار عدنان بررسیچراکه پیش

اين مقاله هايی که خود شاعر ناخودآگاه و بهحل  راه به کار بسته است دغدغه اصلی  تنهايی خود  برای مواقع  طور طبیعی 

-ی تنهايی از عدنان الصائغ شاعر عراقی با روش توصیفی اند اشعاری را در حوزهندگان در اين مجال کوشیدهاست. نگار

تحلیلی بررسی کنند و با آراء نهايی اروين يالوم در باب تنهايی اگزيستانسیال يا وجودی مطابقت دهند تا دريابند کدام يک 

يالوم در اشع اروين  تقسیمات  تنهايی در  انواع  يافت میاز  الصائغ  يا راهکار عدنان ار عدنان  دنبال شیوه  به  شود؟ همچنین 

ها به راهکارهای اروين يالوم برای درمان تنهايی اند و میزان شباهت اين شیوهها بودهالصائغ برای درمان يا رفع تنهايی انسان

تنهايی در اشعحل  هايی بین راهاند. يافتن شباهتبررسی کرده های وجودی اروين يالوم ار عدنان با روشهای خلاصی از 

ی علمی و کاربردی ببخشد و از  ی تنهايی وجهههای وی در حوزهتواند به برخی سرودهی قابل توجهی است که مینکته
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-درمانی به عنوان يک شیوهشناسی و روانی روانسوی ديگر مهر تأيیدی باشد بر مبحث هنردرمانی که اين روزها در حوزه

 ان مؤثر و خلاقانه رايج شده است و طرفداران خاص خود را دارد. ی درم

 های پژوهش فرضیه. 1. 1

. با توجه به اينکه عدنان الصائغ در زندگی خود طعم جنگ و درگیری را چشیده و اشعارش باعث شده از سوی دولت  1

رسد موضوع کشورش طرد شود و در کشورهای مختلفی اقامت داشته باشد و همچنان نیز در غربت به سر ببرد به نظر می

می لذا  دارد.  وی  اشعار  در  پررنگی  حضور  درتنهايی  تنهايی   توان  خاص  طور  به  و  تنهايی  از  انواعی  به  او  های  سروده 

 وجودی دست يافت.  

های بسیاری شاعران و اديبان نقش سردمدار و رهبر را برای مردم ايفا  . ادبیات و شعر جدای از جامعه نیست و در برهه2

دهد که دغدغه مردم در اشعارش نشان میاند. . عدنان نیز که در میان مردم زندگی می کند و با مشکلات آنها آشناست، کرده

هايی برای رهايی از  را دارد و گاهی برای خودش و همه آنهايی که به دلیل ظلم حاکم بر جامعه منزوی و خسته هستند شیوه

 دهد.  اين انزوا را ارائه می

سروکار دارد. از طرف    ها. اگرچه عدنان روانشناس نیست، اما از آنجا که يک شاعر است با احساس و عاطفه انسان3

علاقه ادبیات  به  نیز  يالوم  اروين  درمانديگر  خاطرات  بیان  با  گاهی  و  است  دارد مند  سعی  داستانی  به شکل  خود  جويان 

های اين دو نفر برای مقابله با تنهايی وجود داشته حلهايی بین راههای درمانی خود را تبیین کند، بنابراين شايد شباهتشیوه

 باشد.  

 پیشینۀ پژوهش  . 2. 1

و  دربارۀ دنیای مدرن  اگزيستانسیال در  تنهايی  »بررسی  با عنوان  اگزيستانسیال دو مقاله نوشته شده است؛ يکی  تنهايی 

  غرب شناسی بنیادیروش های مواجهه با آن با تکیه بر آراء اروين يالوم« از مهسا امیری و امیرعباس علیزمانی در مجله  

يالوم و رنج   1397سال   اروين  انديشه  در  اگزيستانسیال  تنهايیِ  با رنج  »بررسی مواجهه  عنوان  با  و ديگری در همین سال 

کلامی. اولی فقط به های فلسفیعارفانه فِراق در انديشه مولوی« از حبیب مظاهری و امیرعباس علیزمانی در مجله پژوهش

ديدگاه يالوم پرداخته است و دومی همان تنهايی وجودی را با رنج عارفانه  های درمان آن از  شرح تنهايی وجودی و روش

بررسی »اند؛ از جمله:  فراق از نظر مولوی مقايسه کرده است. چندين رساله نیز اين موضوع را در آثار شاعران بررسی کرده

)با تأکید بر چهار مفهوم مرگ، آزادی، تنهايی، آذرمانی و علیرضا آذر براساس نظريه روان اشعار مريم جعفری  يالوم  اروين  درمانی اگزيستانسیال 

 اروين   یهای درمان مرگ و تنهايی را در اشعار اين دو شاعر و نظريه باهت راهکه ش  1400« از مريم طرقی در سال  پوچی(

می مطرح  رسالهيالوم  همچنین  رهیافت  کند.  بر  تکیه  با  الملائکه  نازک  از  چکامه  چند  شناختی  روان  »واکاوی  ی 

ايی را در اشعار نازک بررسی  پوچی و تنهاگزيستانسیالیسم اروين د. يالوم« از زهرا مصلحی که چهار اضطراب مرگ، آزادی،  

های بسیاری  کرده اما تکیه بیشتر بر اضطراب مرگ است. دربارۀ اشعار عدنان الصائغ نیز در چند سال اخیر مقالات و رساله

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43807/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-17-
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
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آنهاست: رساله تبعیدی عراقی؛ ی »جلوهتدوين شده است که از  های مقاومت، نوستالژی و بحران هويت در شعر شاعران 

که در غالب نوستالژی و   1394عار عدنان الصائغ و حسن رحیمی الخرسانی« از صبری جلیلیان در سال  بررسی موردی اش

ها به انواع تنهايی يالوم شباهت دارند  اغتراب به انواع اغتراب مثل روانی و مکانی و سیاسی اشاره دارد. برخی از اين اغتراب

انی و دلتنگی برای وطن را ذکر کرده است. علی خضری، رسول  اما در قسمت ذکر نمونه فقط اشعار مربوط به اغتراب مک

العه ی موردی دو ديوان: بازتاب غربت و جلوه های آن در شعر عدنان الصائغ مطمقالۀ »  1394بلاوی و آمنه آبگون در سال  

افزايد بررسی  در اين دو ديوان موضوعاتی را که بر احساس غربت شاعر میاند.  را به چاپ رسانده  تأبط منفی و تکوينات«

تنهايی نیز پرداختهکرده و به بیان  ی  در مقاله   1395گی در سال  اند. همین تیم نويسندهای عدنان و انتقاد از ظلم حکومت 

موردی ديوان مرايا لشعرها الطويل و سماء فی خوذۀ« نیز جلوه هايی  »بررسی فرآيند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ مطالعۀ

بروز  در  استعمار  نقش  و  شهر  آرمان  ها,  مکان  و  شهرها  فراخوانی  گذشته,  خاطرات  يادآوری  غربت،  غم  مثل 

مقاله  نوستالژی حس همچنین  است.  کرده  بررسی  مذکور  ديوان  دو  در  »جلوهرا  اغتراب  ی  با  آن  ارتباط  و  نوستالژی  های 

مکانی، اجتماعی و روانی در ديوان تأبط منفی عدنان الصائغ« از حامد صدقی، سیدعدنان اشکوری، صغری فلاحتی و صبری 

باط برده را بررسی کرده و ارت به چاپ رسیده است و نويسندگان در آن عناصر نوستالژی ديوان نام  1395جلیلیان که در سال  

 اند. در اين مقاله نیز همچنان اغتراب مکانی و وطن بسامد بیشتری دارد.  آن را با انواع اغتراب بیان نموده

هايی ذکر شده است، اما فقط  در اين مقالات در هنگام بیان و شرح غم غربت به تنهايی نیز اشاره شده و برای آن نمونه

فردی   بین  تنهايی  يعنی  تنهايی  از  بعد  همین  اساس به  بر  تنهايی  انواع  به  پرداختن  نظر  از  حاضر  مقاله  است.  شده  اشاره 

های  زمان در اشعار عدنان روشای برای گفتن دارد، ضمن اينکه همهای تازهئغ حرفی وجودی در اشعار عدنان الصانظريه 

 درمان وجودی انواع تنهايی از ديدگاه يالوم نیز بررسی شده است. 

 یستانسیالیسم  . مکتب وجودی یا اگز2

واژۀ اگزيستانسیالیسم در نیمۀاول قرن بیستم از واژۀاگزيستانس فرانسوی و انگلیسی به معنای وجود متولد شد و معنای  

شناسیم بعد از (. البته آنچه امروزه به عنوان اگزيستانسیالیسم می962:  1386آن تقدم يا اصالت وجود است )سید حسینی،  

اند که (. بسیاری بر اين عقیده16:  1374سفه و ادبای فرانسه و ايتالیا رواج پیدا کرد )نوالی،  جنگ جهانی دوم در میان فلا

رحمانه به فلسفه هگل تاخت، ير که گور« آغاز شد. وی با کلیسای زمان خود درآويخت و بیاگزيستانسیالیسم از »سورن کی

اومانیسم و هر »ايسم« ديگری که انسان را محدود و   نمود اسیر میعلیه خرد،  قیام کرد و آزادی روح آدمی را اعلام  کند 

های از پیش تعیین شده  انگاری شناخته شده است زيرا خداوند و ارزش(. البته اين مکتب بیشتر به نیست10:  1343)مهرين،  

ی دارد )محمدی گاهی معتقد است و به مرگ نگاهی منفکند، به اصل وانهادگی انسان در جهان بدون هیچ تکیهرا انکار می

ها معتقدند وجود مقدم (. طرفداران مکتب وجود يا اگزيستانسیالیسم چه دسته مسیحی و چه غیرمذهبی153:  1395بايزيدی، 

(، لذا آنها برای اراده در ماهیت 25:  1376بر ماهیت است يا به عبارت بهتر، فلسفه را بايد از درون گرايی آغاز کرد )سارتر،  

(. در همین راستا، هدف درمان وجودی نیز بالابردن آگاهی است که به 18:  1387اند )مصلح،  ی قائلانسانی اهمیت بیشتر

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1481902&type=0&id=1346976
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1481902&type=0&id=1346976
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آنها میجويان کمک میدرمان و  دارد  ديگری هم وجود  امکانات  دريابند  تا  در شیوهکند  زندگی، توانند  در  ی وجود خود 

 (.  216: 1396تغییراتی ايجاد کنند )کری،  

 . درمان وجودی 3

شناسان برخاست  ی چهل و پنجاه در اروپا شکل گرفت؛ زمانی که اين مسئله از تفکر برخی رواندرمان وجودی در دهه 

شناسان ايجاد راهی بود تا از طريق آن وجود انسان را درک کنند؛ درک و ی اين روانها قرار گرفت. دغدغهو در قالب کتاب

اصیل مطمئنشناختی  و  روتر  مکاتب  ازآنچه  شناختهانتر  میدرمانی  ارائه  زمان  آن  در  بینزوانگر شده  لودويگ  کردند. 

(Ludwig Binswangerروان )است: » درمان وجودی از   شناس سوئیسی و از پیشگامان درمان وجودی در اين باره گفته

روان زمینه  در  علمی  بینش  نوعی  داشتند  که سعی  بود  مکاتبی  به  نسبت  ما  خودنارضايتی  برای  اين   شناسی  کنند«.  کسب 

برد که هر فردی در آن احساس غربت دارد پزشکان بر اين عقیده بودند که انسان در يک مرحله گذر تاريخی به سر میروان

تهديد میهای هستهو جنگ را  او  اقتصادی  تنگناهای  و  تغییر و تحول ارزشای  و  را متحیر کردهها و سنتکند  او  نیز    ها 

 (.  50:  2015ر انسانی با نگرانی و فشارها محاصره شده است )يالوم و می:  طور خلاصه ه  است. به

های  های درمانی جديدی را ارائه دهد بلکه گرايشی نوين است که سؤال درمان وجودی تکنیک مشخصی نیست که راه

ثباتی مطرح می کند و ی های اساسی همچون نگرانی، ناامیدی، اندوه، ترس، تنهايی و بعمیقی را پیرامون وجود بشر و تجربه

 (. 52پردازد )همان: بیشتر به مسئله خلاقیت و عشق می

 . اروین دیوید یالوم و درمان وجودی 4

به سال   يالوم  ديويد  به مطالعۀکتاب  1931اروين  از همان کودکی  آمد.  دنیا  به  پیدا کرد و   در واشنگتن دی سی  علاقه 

های گوناگون به اين نتیجه رسید که هیچ رد. سرانجام در مسیر اين انتخابکهای مختلفی را برای خواندن انتخاب میکتاب

گفت: از همان اوايل زندگی همیشه به  کند تا جايی که میبخش نیست و او را راضی نمیچیز مثل مطالعۀکتاب داستان لذت

(. شايد به همین 26:  1392لمیر،  تواند انجام دهد )ماکردم که داستان نويسی بهترين کاری است که يک نفر میاين فکر می

های زندگی آنها را که خاص  توانست به افراد نزديک شود و داستانمند شد زيرا بدين ترتیب میدلیل به روانپزشکی علاقه

خود آنها و منحصر به فرد بود بشنود )همان(. بنابراين با هدف ادامۀ تحصیل در رشتۀروانپزشکی، پزشکی را انتخاب کرد. 

دورۀآموزشی خود را نیز در بالتیمور    1956دريافت درجۀدکترای پزشکی از دانشکدۀپزشکی دانشگاه بوستون در سال  بعد از  

به اتمام رساند. يالوم سپس دو سال خدمت سربازی اجباری را در يک بیمارستان عمومی گذراند و از سال   1960به سال  

ئت علمی دانشگاه استنفورد به تدريس در اين دانشگاه پرداخت. ای خود را آغاز کرد و به عنوان عضو هیشغل حرفه  1963

ها چه دوران دانشجويی و چه دوران تدريس همچنان به مطالعات خود بازنشسته شد، اما در طول اين سال   1994او در سال  

 (.  56  :1393داشت )جاسلسن،  ها علاقهادامه داد به خصوص در دو حوزۀادبیات و فلسفه بیشتر از ساير زمینه
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های  جويانش و همچنین مطالعات فلسفی او به خصوص کتابتجربیات يالوم از روانپزشکی و کاوش در زندگی درمان 

درمانی اگزيستانسیال شد. يالوم برای توضیح ساز ابداعات وی در حوزۀ روان( ثمربخش بود و زمینهRollo Mayرولو می )

نويسی استفاده کرده است؛ از آن جمله است: مسئله مرگ رمان و داستان وخاطرههای درمانی خود گاهی از قالب  هو تبیین را

و زندگی، من چگونه اروين يالوم شدم، موهبت درمان، مامان و معنی زندگی، دروغگويی روی مبل، خیره به خورشید، غلبه 

 های يک روز و وقتی نیچه گريست.  بر هراس از مرگ، آفريده

 الومتنهایی از دیدگاه ی . 1. 4

بندی می شوند: رنج ناشی از پوچی، رنج ناشی از    4از نگاه مکتب وجودی، رنج های وجودی انسان در   گروه دسته 

)سارتر،   تنهايی  از  ناشی  رنج  و  مرگ  از  ترس  و 33:  1376آزادی،  امروزی  دشوار  زندگی  به  کمک  برای  مکتب  اين   .)

ه تمرکز بیشتر آن امروزه بر تنهايی و چگونگی رو به رو شدن وجود آمد ک مشکلات آن مانند انزوا، بیگانگی و بی معنايی به  

 درمانی اگزيستانسیال« تنهايی را به سه نوع تقسیم کرده است: با اين انزواست. يالوم در کتاب »روان

شود  کسی تجربه میصورت جدا افتادن از جمع و بی  تنهايی بین فردی: به معنای دورافتادن از ديگران است و معمولًا به 

های اجتماعی مناسب، شوند؛ از جمله: انزوای جغرافیايی، نداشتن مهارتو عوامل بسیاری باعث اين احساس در انسان می

گر که های شخصیتی مثل اسکیزوئید، خودشیفته، استثمارگر و قضاوتاحساسات متضاد دربارۀ صمیمیت. حتی گاهی سبک

 آورد.  تنهايی بین فردی را در شخص به وجود می  کننده است اين احساسمانع تعامل اجتماعی راضی

درون  میتنهايی  فاصله  هم  از  فرد  وجود  مختلف  اجزای  تنهايی،  از  نوع  اين  در  تنهايی  فردی:  در  بنابراين  گیرند. 

بیدرون  قضاوت خود  به  نسبت  میفردی، شخص  میاعتماد  ياد  از  را  خود  استعدادهای  و  نوع شود  اين  که  برد. شخصی 

نبايدها و اجبارهای جامعه و محیط پیرامونش تن میرا تجربه میتنهايی   بايدها و  به  با احساسات و کند  نتیجه  دهد و در 

 شود. گیرد و با آنها غريبه میهای قلبی خود کم کم فاصله میخواسته

ری وجود دارد به نام تنهايی اگزيستانسیال يا تنهايی وجودی: فراتر از جدايی از خود و جدايی از ديگران، جدايی ديگ 

بخشی تر و مربوط به هستی است. حتی زمانی که شخص روابط رضايتجدايی بین فرد و دنیا. اين احساس تنهايی اساسی

با ديگران دارد و به خودشناسی و انسجام درونی کاملی رسیده باشد نیز ممکن است احساس تنهايی داشته باشد؛ اين همان 

ای وجود دارد که هايی وجودی است. در اين نوع از تنهايی بین انسان و هر موجود ديگری فاصلهتنهايی اگزيستانسیال يا تن 

 ( 121:  1390ای )يالوم،  و ريشه رود؛ يک تنهايی بنیادیهرگز از بین نمی

 درمان تنهایی با نگرش وجودی به سبک یالوم. 2. 4

می شکوفايی  به  ديگران  با  ارتباط  در  که  است  اجتماعی  موجودی  باعث  رسد  انان  ماشینی  و  مدرن  دنیای  گاهی  ولی 

ی وضعیت انسان تجربهکنند بخشی از  فرض می ( وجودنگرها95:  1394شود )شیخ،  ها با يکديگر میکاهش ارتباطات انسان

توانیم برای تأيید شدن خودمان به ديگران وابسته باشیم و  شود که بفهمیم نمیتنهايی است. احساس انزوا زمانی ايجاد می

http://کنیم.وجودنگرها/
http://کنیم.وجودنگرها/
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به ما  يعنی  انساناين  کرد.  زندگی خواهیم  بگیريم چگونه  تصمیم  بايد  و خودمان  بدهیم  معنی  زندگی  به  بايد  از  تنهايی  ها 

طرفی ديگر مرتبط هستند، اين تعارض قابل اصلاح نیست. ما درنهايت تنها هستیم، اما تنهايی ما درزمینۀ  طرفی تنها و از  

 (.  208: 1396ناپذير با ديگران قرار دارد، چراکه ما به روابط با ديگران وابسته هستیم )کری، رابطۀ اجتناب

تواند با  شود امکانات ديگری نیز وجود دارد و میجو متوجه  هدف اساسی درمان وجودی بالا بردن آگاهی است تا درمان

آن از  به شیوۀخودشان استفاده  را  استعداد خود  تا  کند  افراد کمک  به  ايجاد کند و همچنین  تغییر  ها در شیوۀ زندگی خود 

بايد نسبت به روش باشند. درمانجو  برای آنچه ارزش قائل هستند، مصر  با آنپرورش دهند و  ندگی  ها زهای اشتباهی که 

رو شود و تصمیم بگیرد تا به کسی که قادر به شدنش است تبديل شود  کرده آگاهی يابد، با اضطراب روبهخويش را اداره می

خوبی پیش ببرد، تشخیص دهد چه  (. هدف از درمان آن است که به درمانجو کمک شود تا زندگی خود را به216)همان:  

داند توجه کند. اشنايدر و کراگ نويسندگان کتاب »درمان پیش دربارۀ خود می  دهد و به هر آنچه ازموقع خود را فريب می

 اند: گونه مشخص کردهشناسی وجودی، چهار هدف اصلی درمان وجودی را اينمدار« در حوزۀروانگرا، انسانهستی

 ند.  جويان برای اينکه سطح آگاهی نسبت به خودشان و ديگران را افزايش دهکردن به درمان . کمک1

درمان2 به  کردن  راه. کمک  چه  از  دهند  تشخیص  بتوانند  تا  نمیجويان  اجازه  به خودشان  کاملهايی  وجود  تری  دهند 

 زنند.  داشته باشند و بنابراين به خودشان ضربه می

 جويان برای پذيرفتن اين نکته که خودشان مسئول سروسامان دادن به زندگی فعلی خود هستند.  . ترغیب کردن درمان3

در زندگی روزمره را انتخاب کنند )اشنايدر    های بهتر موجودجويان در اين راستا که بتوانند شیوه. ترغیب کردن درمان4

 (. 52: 1394و کراگ،  

شود. البته در خصوص تنهايی درون فردی بیشتر با آموزش  تنهايی نیز تمام اين اهداف دنبال میبرای درمان هر سه نوع   

های ديگری نیز داشته باشد. سپس فرد با يابد که مختار است انتخابتدريج درمیجو، وی به های خودآگاهی به درمانروش

داند بايد به دنبال چه ، با اين تفاوت که اين بار میرودهويتی که خودش انتخاب کرده است به دنبال رابطه با ديگران می

هايی در مسیر زندگی هست که در هايی باشد تا او را در مسیر زندگی هدفمندش همراهی کند. البته هنوز اضطرابويژگی

 برد. ها بالا میفرايند درمان، فرد تحمل خود را برای پذيرش و عبور از آن

بخش و بدون انحراف با ديگران  جو برای يادگیری ايجاد روابط بین فردی رضايترماندر تنهايی بین فردی کمک به د 

(. در اين نوع تنهايی، فرد مرحلۀخودآگاهی را پشت سر گذاشته و 73:  1389از نظر يالوم مفید و مؤثر است )يالوم و لشچ،  

فرد کمک می به  درمان  مراحل  در طی  دارد.  کافی  با اضطراز خود شناخت  تا  رابطه شدن ابشود  وارد  از  را  او  که  هايی 

بخش با افراد ممکن  پذيرد که حتی باوجود رابطۀ رضايتها را بپذيرد. در طی اين درمان فرد میترساند روبرو شود و آنمی

است بازهم احساس تنهايی داشته باشد. اما پذيرش اين اضطراب او را در گذر از وابستگی به استقلال کمک کرده و باعث 

 (. 213: 1396شود )کری، لارفتن سطح اعتماد به نفس وی میبا

می  باره  اين  در  يالوم  دارد؛  وجود  تفاوت  کمی  وجودی  تنهايی  خصوص  رابطهدر  هیچ  نمیگويد:  انزوای  ای  تواند 

معتقد    توان به صورتی تقسیم کرد که عشق، رنج آن را جبران کند )همان(. يالوموجودی را برطرف کند، اما تنهايی را می
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پیدا می با ديگران تسکین  ارتباط  در  تنهايی وجودی  با ما است و هیچاست  ترکمان نمیکند ولی همچنان  از گاه  کند. غیر 

های هنری و ادبی و خلق آثار مختلف است؛  های تسکین اين نوع تنهايی روی آوردن به فعالیتعشق يکی ديگر از شیوه

ادبیات و   با شناختن و پديد آوردن زيبايی ارتباط دارد )امیری و علیزمانی،  ه يعنی از راه شعر، موسیقی،  : 1397ر فنی که 

:  1397های ديگر تسکین تنهايی وجودی يا اگزيستانسیال است )مظاهری و علیزمانی،  گزينی نیز از راه(. انزوا و خلوت21

 هم وجود دارد. های نافرجامی مثل روی آوردن به مواد مخدر و مشروبات الکلی (. البته راه80

 . معرفی عدنان الصائغ و انواع تنهایی در اشعار وی بر اساس دیدگاه یالوم 5

ادامه داد. از    1955عدنان الصائغ به سال   تا ديپلم کشاورزی  در کوفه عراق متولد شد و در همان شهر تحصیلاتش را 

مطالعۀ کتاب به  و  آغاز کرده  را  ابتدايی شعر گفتن  ادبی  دوران  از سال  علاقههای  بوده است.  بغداد رفت در    1973مند  به 

های سیاسی علیه حزب بعث شرکت کرد تا اينکه زور به خدمت گرفته شد و در فعالیتدوران جنگ ايران و عراق سه بار به

های فکری و سیاسی حاکم گیریبه دلیل سخت  1993(. عدنان از سال  461:  2010حکم مرتد برای او صادر شد )حمدی،  

در   2004بر عراق، اين کشور را ترک کرد و در کشورهای مختلفی ازجمله اردن، عربستان، عمان زندگی کرد. وی از سال  

بااين است؛  شده  ساکن  سال  لندن  در  وقتی  حتی  جشنواره2006وجود  قرائت  برای  دلیل  به  رفت  بصره  به  مربد  سوم  ی 

 (.  776: 2010لح به قتل تهديد شد )الصائغ،  های مسقلیلا« از سوی غیرنظامی  ی »نصوص مشاکسۀقصیده

عدنان به عنوان شاعری که بیشتر عمر خود را در غربت و دور از وطن سپری کرده است طبیعتا اشعار بسیاری در حوزۀ   

نیز  موضوع  اين  که  بوده  گريبان  به  دست  و خونريزی  جنگ  با  عراق،  وطنش،  در  زمان حضور  حتی  است.  تنهايی سروه 

ها و  هايی از اشعار عدنان الصائغ دربارۀ انواع تنهايیادامه، به نمونهتواند به شعر سرودن او دربارۀتنهايی دامن بزند. در  می

 کنیم. های درمان يا تسکین آنها با رويکرد يالوم اشاره میروش

 های درمان آن در اشعار عدنان الصائغ  بررسی تنهایی وجودی و روش. 1. 5

به ذکر نمونه تنهايی وجودی در اشعار عدنان  در اين قسمت  پردازيم. وی در قسمتی از سرودۀ »أوراق مِن  میهايی از 

 تر است: سیرۀ تأبط منفی« تنهايی انسان در دنیای مدرن را توصیف کرده که به تنهايی اگزيستانسیال و وجودی نزديک
 سأحبإ  حقائبي 

 و دموعي 
 و قصائدي 

 و أرحب  عن هذو البلَدِ 
 و لو زحفت  بأسناني 

َُ ورائی و لَ   (۹۳: ۲۰۰۴البغاریدَ )الصائ ، لَ تطلقوا الدمو
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می را  »چمدانم  اشک)ترجمه(   / میبندم  کوچ  و   / را  شعرهايم  و   / با  ها  خیزان  شده  اگر  حتی  سرزمین/  اين  از  کنم 

 هايم/ پشت سرم اشک نريزيد و ناله سر ندهید. «دندان

تصار و زيبايی شعر افزوده است  اخاستفاده از فعل بستن برای چمدان، اشک و شعر نوعی هنجار گريزی است که هم به

ای از روح او عنوان نشانهو جزئی از جسم شاعر و شعرها به  دهد. اشک نشانهو هم عزم جزم شاعر را برای رفتن نشان می

ی رفتن است، نه دلبستگی و نه وابستگی دارد. . ی وجود آمادهکنند؛ يعنی با همه هر دو بر قصد شاعر برای رفتن تأکید می

سر ندهید يعنی شاعر تنها نیست و کسانی در اطراف او هستند که هنگام رفتن   نريزيد و ناله  گويد پشت سرم اشکمیوقتی  

را می بأسنانی«  لو زحفت  بريزند وقتی »و  برايش اشک  بدين معناست که ماندن در کنار عزيزان حالش را خوب  او  گويد 

دهد که عدنان از تنهايی وجودی  ها نشان میی اينهايش. همهسختی  یدهد حتی باوجود همهکند و رفتن را ترجیح مینمی

می تنهايی میصحبت  احساس  بازهم  اطرافیانش  کنار  در  وقتی  و میکند؛  کند کند  عزيمت  ازآنجا  و  ببندد  بار سفر  خواهد 

 اش را پر نکرده است. بدين معناست که رابطه با ديگران نیز تنهايی
 أقَ أماإ ال رآة 

 (۲۳۳: ۲۰۰۴وحدتي )الصائ ، لکی أری 
 ام را ببینم«ايستم / تا تنهايی)ترجمه( »جلوی آينه می

تنهايی همهاين سرودۀ کوتاه نشان می تنهايی در وجودش رسوخ  دهد که  با او عجین شده است.  با شاعر هست و  جا 

به بايستد میطوریکرده  آينه  اگر جلوی  تنهايیکه  نمونۀ  تواند  اين  و  ببیند  را  انساناش  تنهايی وجودی است.  از  ها  بارزی 

ی وجودش اش را ببیند يعنی تنهايی همهايستد تا تنهايیايستند تا خودشان را ببینند وقتی عدنان جلوی آينه میمقابل آينه می

ين واژگان  ی کوتاه اين است که شاعر به زيبايی و با کمتری اين سرودهرا فراگرفته و اصلاً خودی باقی نگذاشته است. نکته 

 گذارد. ممکن، اوج تنهايی وجودی خود را به نمايش می

ها  توان با انجام برخی فعالیتطور که گفته شد تنهايی وجودی درمان ندارد و همیشه با انسان همراه است فقط میهمان

کنند، های اجتماعی غرق میبعضی افراد خود را در فعالیت گويد: گاهآن را تسکین بخشید. کريشنا مورتی نیز در اين باره می

کنند، به رقص و انواع تشريفات ديگر  کنند، مديتیشن میبرند، خود را به شعاير ظاهراً مذهبی سرگرم میبه مشروب پناه می

های فرار، تخیل است. ذهن، ديگر از اين راه است. يکی ها فرار از خلأ و تنهايیبرند که هدف تمام اين مشغولیتپناه می

 (. 89: 1384ای برای تخیل سازی دارد )کريشنا مورتی، العادهقدرت فوق

رود، گاهی دست به  برد، گاه به شرابخانه میعدنان هم برای مدارا با اين نوع تنهايی گاهی به خاطرات گذشته پناه می 

کنیم ز به دنیای خیال و وهم می بیند. در ادامه به اشعاری از عدنان اشاره میشود و گاهی چاره را در گري دامان معشوق می

 ها و شگردهای خود را برای درمان يا به عبارت بهتر تسکین تنهايی وجودی بیان کرده است.  ها تا حدودی شیوهکه در آن

 . رابطه با دیگران و عشق1. 1. 5

 های تسکین تنهايی  های پايدار که نوع عالی آن، عشق است يکی از راهخصوص رابطهارتباط برقرار کردن با ديگران به
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  هايش به اين شیوه تنهايی وجودی خود را تسکین داده است؛ ازجمله:رود که عدنان نیز در برخی سرودهشمار میوجودی به
 قنین   خ ر  للنصَ. .  

خاد   غطیه د  إَ کال نفضِ  ال  لوِةِ با عقابِ، ی   و قل
صقت بالص ِ  علی الباب / سریرإ فی فوضی دائ     بد  متیبَّ / صورة  مارلین مونرو ل   الکل ات / فی قعرِ الکوبِ بقایا ح 
إُ ما زالَ یثر حلَق / مذیا ئَ   الصنعِ / قصاصات  جرائد / ذقنإ کتٌّ لم ی  إِ / کبسولإ للقرح ، / أقلَإإ سَیِّ باک / حذا . . .  ق رإ فی الش   ُر 

لمإ مکس . . . / و. . . . . و. . . . و. . . . / و. . . . و. . . / و. . . . . / و. . .  ح   ورإ / کرسیٌّ مکسورإ
دتی اُدَ  ب  سیِّ  لو تَدخ 
 فَِ ن أینَ ستبدأ. . . .  
 (۶۲۹: ۲۰۰۴بالترتیَ؟ )الصائ ، 

را آن  که  سیگارها/  ته  از  مملوء/  زيرسیگاری  همچون  قلبی  و  نصفه/  شرابی  »شیشه  واژه  )ترجمه(  دود  ها/ پوشانده 

شده در ته فنجان/ عکس مرلین مونرو چسبیده روی در/ تخت خواب نامرتب/ ماه در پنجره/ يک باقیماندۀ اندوهی خشک

ها/ ريشی نتراشیده/ راديويی در حال وراجی/ رؤيايی های روزنامهپارهکفش/ قرصی برای دردی کهنه/ مدادهايی بدقلق/ تکه

 يک را مرتب خواهد کرد؟!«و. . . و. . . و. . . / اکنون اگر دلبرم وارد شود/ نخست کدامشکسته/ صندلی شکسته/ 

ها و نوع نگارشش نشان داده است.  خوبی با واژهريخته است و اين موضوع را بههمخوابش بهذهن شاعر همچون اتاق

از اين تشويش درونی که در وضعیت ظاهری زندگی نیز مشاعر خسته و کلافه  به اين فکر میاش  بوده است  کند که ؤثر 

تواند شامل سروسامان دادن به وضعیت روحی شاعر نیز  کند و اين میريختگی را مرتب میهموقتی محبوبش برسد کدام به

به نامرتبیباشد زيرا در کنار نامرتبی نیز پرداخته است: مثل قلبی که همچون زيرسیگاری پر از ته های ظاهری  های ذهنی 

دلبستگی  سیگار  در  بهتر  عبارت  به  يا  ذهنی است  تشويش  اين  ديگر  نمونه  است.  کرده  مشغول  را  او  که  دارد  عبثی  های 

به شاعر  است.  شکسته  رؤيايی  و  روح  ژرفای  در  خشک  اندوهی  اين  باقیماندۀ  همۀ  محبوبش  است  مطمئن  ضمنی  طور 

پريشاننابسامانی و  از  حالیها  اينکه  ولی  کرد  خواهد  برطرف  را  میکدامها  شروع  کنايهيک  اين کند،  فراوانی  به  است  ای 

 ها.  پريشانی

طور که  های راوی باوجود داشتن يک رابطه عاشقانه اتفاق افتاده و اين يعنی همانحالیها و پريشانالبته همۀاين تشويش

 کند. شود بلکه فقط تسکین پیدا میذکر شد، تنهايی وجودی درمان نمی

 بردن به خیال و رؤیا . پناه  2. 1. 5

به دنیای تخیل و توهم پناه می اگزيستانسیال،  يا  تنهايی وجودی  برای تسکین  برای مثال در در اکثر اشعار، عدنان  برد. 

راه اين  باوجود  مدرن  دورۀ  انسان  تنهايی  از  »انزوا«  آسانشعر  ارتباطی  می  های  سخن  گسترده  به و  شروع  سپس  گويد. 

 کند: بافی میخیال 
 / وطنا / رکن حاد / س اِ -ک ا أشتهي–ا / سأختار لي کتبا / و أقول: هي ا صدقاِ / و رصیفا أقس ه بَطای  أخیر

 ِ  سأرسم نافذة في الجدار / و سرب طیور تحَّّ علی غصن قلبي / تشاغلني بالغناِ / أخبیِ في شرشفي حل ا لل سا
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 سأجلَ قلبي إلی الطاول  / و أحصي له  أتوه ه امرأة لَتَود. . . . / غیر أني إذا اشتقت للآخرین / 
 (۲۸۱: ۲۰۰۴الطعنات )الصائ ، 

تقسیمش  که  رويی  پیاده  و  دوستان من هستند/  ها  اين  گويم:  و می  کنم/  انتخاب می  هايی  کتاب  »سرانجام/  )ترجمه( 

ر ديوار نقاشی می  وطنی/ گوشه ی شرابخانه ای / يا آسمانی/ پنجره ای ب  /-هر طور که بخواهم    -خواهم کرد با قدم هايم

کنم/ و دسته ای پرنده که می نشینند بر شاخه قلبم/ مشغولم می کنند به آواز خوانی/ برای شب، رويايی در لحافم پنهان می 

 ها را. . . «شمارم برايش/ تمام دشنهنشانم/ و میپندارمش / و اگر مشتاق ديگران شدم/ قلبم را بر میز میکنم / زنی با وفا می

کند که آخرين راه حلش برای کم کردن رنج تنهايی سفر به عالم رؤياست. در آنجا آوردن واژه »أخیرا« اعلام می  شاعر با

ها را حتی کند که بدين ترتیب فاصله گرفتن از انسان، کتاب انتخاب میجای دوستکند، بههر طور که بخواهد زندگی می

خواهد با او انس بگیرد. اينکه برای زن پندارد که میحاف را زنی باوفا میدهد. او رؤيای پیچیده در ل در خیالاتش ترجیح می

قدری امن و ها در دنیای واقعی باشد. حتی ازنظر عدنان رؤيا بهتواند حاکی از خیانت زنفقط صفت باوفا را آورده است می

که میآرامش در همانبخش است  ارتباطاتش  تمام  اگر روزی قخواهد  و  بخواهد، جا خلاصه شود  واقعی  رابطۀ  لبش يک 

 شمارم.  ها را میکند: برايش دشنهقلبش را تهديد به قتل می

 گويد: می »آخر ال حطات . . . أول الجنود«در 
 أذکر کنّا نجوب الشوارُ / نحلم في وطن ب ساح  کفي و کف  / لکنّهم صادروا حل نا/ ها أنا اُد، أنظر من شقّ نافذة 

 تضیق / تضیق / تضیقللشوارُ / وهي 
 (۴۲۶؛ ۲۰۰۴فأبکی. . . )الصائ ، 

)به   به اندازۀکف دست من و  زديم و رؤياپردازی میها قدم میآورم که در خیابانياد می»ترجمه«  کرديم در وطنی که 

ها بسته و خیابانکنم  ها را نگاه میها رؤيای ما را هم مصادره کردند و اکنون من تنها از شکاف پنجره خیابانتوست. ولی آن 

 گريم(.  شود و من میتر میو بسته

بار به رؤياها ولی سرانجام اين واقعیت ناخوشايند است که بر تلاش شاعر  برد و يکبار به خاطراتش پناه میعدنان يک

ها پس از فعل  ای جز گريستن ندارد، گريستنی مداوم که با ذکر نقطهشود و شاعر چارهبرای رهايی از رنج تنهايی چیره می

طور نیست که درمان يا تسکین صورت بگیرد. گاهی  خواهد اين تداوم را نشان دهد. اين بدين معناست که همیشه اينمی

ای زندگی  حتی باوجود استفاده از راهکارها و ترفندهايی برای تسکین بازهم اين احساس تنهايی پابرجاست، زيرا در جامعه

 کنند.  مصادره می  کند که حتی رؤيايش را نیزمی

 ی زير نیز بازهم عدنان در حال رؤياپردازی است: در سروده
 رسم بلَدا / علی شرشَ الطاول  / و ملأها بالبیوت ال ضیئ  و الجسور و ا شجار / قطع تذکرة  

  َ  و سافر إلیها / لکن رجال الک ارک / أیقظوو عند الحدود / فرأی نادل البار / یهبّو بعن
 (۱۲۷: ۲۰۰۴تهرب بأحلَم  / و لم تدفع فاتورة الحساب )الصائ ، إلی أین 
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ها، بلیطی را جدا کرد و  ها و درختهای روشن و پل)ترجمه( »روی رومیزی کشوری نقاشی کرد و آن را پر کرد از خانه

گويد با دهد و مییمبه آنجا سفر کرد ولی مأموران گمرک سر مرز بیدارش کردند، ناگهان پیشخدمت بار را ديد که تکانش  

 ای«صورتحساب را پرداخت نکرده  روی؟رؤياهايت کجا می

پردازی دارد، حتی وقتی در کافه نشسته است روی رومیزی وطنی را که دوست دارد  شاعر در همه حال میل به خیال 

ای که در امعه است. البته نکتهها نشانی از آبادانی و آرامش جها و پلکند، از نظر او روشن بودن و چراغانی خانهنقاشی می

توان همیشه در رؤيا زندگی کرد اين بدين معناست که اين راهکار طبیعتاً گذرا و شود اين است که نمیاين شعر متذکر می

 گويد: ای ديگر چنین میشود؛ به همین دلیل در قطعهناچار با واقعیت روبرو میموقت است و خیلی زود شخص به
 توه ت

 حوت من الوهم یوما لیتني ماص
 فأبصر کبّ ال رایا مکسرة

 و ال ساِات فارغ  في ال دین  حد التوح  
 لکنني 

 بعد عشرین عاما مضین ). . وماذا تبقی؟(
 سأمضي مع الوهم 

 (۴۷۷: ۲۰۰۴حتی النهای  )الصائ ، 
می  )ترجمه( سر  به  توهم  و  که  »درخیال  نشوم  هوشیار  توهم  اين  از  روزی  کاش  آينه بردم/  همۀ  و ببینم/  شکسته/  ها 

ماند؟(/ در توهم و خیال  عصرهای شهر به طرز وحشتناکی خالی است/ ولی من/ بعد از بیست سال که گذشت )و چه می

 گذرانم/ تا همیشه«روزگار می

حال  که تابهطور  دهد همانکند که هرگز از خیال و توهم بیرون نیايد تا با واقعیت روبرو شود. او ترجیح میاو آرزو می 

ببرد. عدنان از واقعیت گريزان است زيرا در واقعیت همهدر وهم روزگار گذرانده، ازاين نیز در وهم و خیال به سر   پس 

واقعیت، غروبها شکسته است که میآينه باشد. همچنین در  دائمی در وطنش  از جنگ و درگیری  نشان  های شهر  تواند 

 نظامی در شهر باشد.  د اشاره به عدم امنیت يا برقراری حکومتتواناند. اين نیز میساکت و خاموش

 نشینی . انزوا و گوشه3. 1. 5

بیند.  دهد که خود را جدا از دنیای پیرامونش میقدری در خیال و رؤيا و توهم به زندگی ادامه میعدنان الصائغ گاهی به

کند. فقط شود که ديگر گويی در دنیای واقعی زندگی نمییای زياد ماندازهاين فاصله بین دنیای عدنان و جهان اطرافش به

 برد:اش را در خیال و توهم به سر میگیرد و کل زندگینشینی در پیش میگوشه
 من إمرأة إلی إمرأة 

 و من رصیَ إلی آخر
 أمشي 
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 قاطعا حیاتي
 (۵۸: ۲۰۰۴سیرا علی ا حلَإ )الصائ ، 

 پیمايم«ام را سوار بر رؤياها میروم/ زندگیرويی ديگر/ راه میرويی به پیادهپیاده)ترجمه( »از زنی به زنی ديگر/ و از 

گذراند و اين يعنی تنهايی وجودی همیشه هست. اش را در رؤياها میدر اين نمونه، شاعر اذعان دارد که سراسر زندگی 

جودی است. همین سیر کردن در عالم رؤيا گويی  ويژه تنهايی وهای تسکین درد تنهايی بهدر رؤيا به سر بردن يکی از شیوه

بیشتر میفاصله را  با مردم و جهان  را نشان میی فرد  بیشتر خود  تنهايی وجودی  يايد،  تداوم  دهد و فرد کند و زمانی که 

 شود.  تر مینشینگوشه

خواهد  ر خود دارد، بازهم میبینیم که شاعر حتی باوجوداينکه تنها نیست و همسر يا محبوبی در کنادر قطعه زير نیز می

 تنها باشد:
/ ففي داخلي سنوات من    -لساعات  –لقد بکیت کثیرا / أکثر م ا یجَ / أکثر من ک ی  الدموُ ال َصص  لحیاتي/ و اُد. . . . / اترکیني  

 (۱۹۴: ۲۰۰۴الوحب و الهلع و الرصاص )الصائ ، 
بیشتر از   بايد/  برای زندگی)ترجمه( »بسیار گريستم/ بیش ازآنچه  اکنون، برای چند  ام اختصاص دادهاشکی که  اند / و 

 هايی از گرفتاری و ترس و گلوله است. ( ساعت مرا تنها بگذار/ زيرا در من سال 

ها به خاطر آن  اش سايه انداخته است و بعد از سال شده همچنان روی زندگیگذشته شاعر که در دوران جنگ سپری

خواهد که ترکش يزد بیش ازآنچه که بايد. شاعر باوجود حضور محبوب در کنارش از او میر خاطرات ناخوشايند اشک می

اش  کند تا تنها باشد زيرا تنهايی وجودی او حتی باوجود رابطه و عشق نیز تسکین پیدا نکرده؛ چراکه میراث شاعر از گذشته

گويد: هرقدر هم که به طور که يالوم میمان(. ه159:  1395آوارگی خودش و چپاول اموالش بوده است )خضری و ديگران،  

 (.  216:  1396نشدنی میان ما وجود دارد )يالوم،  هم نزديک شويم، بازهم شکافی وصل

 آن در اشعار عدنان الصائغ  های درمانتنهایی بین فردی و روش. 2. 5

بین فردی همان از  تر گفتیم راهطور که پیشتنهايی  قبل  اما  دارد.  بین  های درمانی  تنهايی  بیان خود  برای  نمونه  آن دو 

 گذارد: گونه تنهايی بین فردی را به نمايش میهای سال نو« اينکنیم. عدنان در »نوشتهفردی ذکر می
 یسقَّ الثلْ 

 علی قلبي 
 في شوارُ رأس السن 

 و أنا وحدي 
 (۷۳: ۲۰۰۴محاُ بکبّ الذین غابوا )الصائ ، 

 ام/ با تمام کسانی که نیستند. «شدهوتنها/ محاصرهبارد/ بر قلبم/ و من تکف میهای سال نو / بر)ترجمه(» در خیابان

دورهم جمع می  معمولًا همه  که  در روزهايی  بین فردی است. شاعر  تنهايی  نوع  از  بار  اين  هیچتنهايی  را  شوند  کس 

اين قرائن  از  و  نظر میندارد  به  تنهايیطور  دلیل  که  اسرسد  انزوای جغرافیايی  در خیاباناش  او  برف  ت.  که  نو  های سال 
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برد، جايی دور از وطن که خانواده و دوستانش کنارش نیستند. بارد تنهاست يعنی دريکی از کشورهای اروپايی به سرمیمی

ها که همه خصوص اوقاتی مثل جشنمحاصره شدن با کسانی که نیستند اشاره دارد به خاطرات آن افراد در ذهن شاعر که به

 ار هم هستند او تنهاست.  در کن

 کند: طور تصوير میدرجايی ديگر تنهايی بین فردی را اين 
 وحیدة تجلَ أماإ النافذة / تحوک الصوف / رجب عابر وحید / یسحَ الَیَّ / یسحَ النافذة / یسحَ ال رأة  

 ( ۳۶: ۲۰۰۴ وس / لَ یصب )الصائ ، یدخب سنارته فیها / و یظب یحوک / و هکذا ینسجاد أحلَمه ا / کبّ یوإ / و بینه ا خیَّ مه
می پنجره  جلوی  تنها  »دخترک  می)ترجمه(  پشم  مینشیند/  را  نخ  تنها/  رهگذر  مرد  میريسد/  را  پنجره   / کشد/  کشد 

بافند/ هر  دهد/ و اين چنین هر روز رؤياهايشان را میبرد/ و به بافتن ادامه میکشد /قلابش را در طرح فرو میدخترک را می

 شود. «بین آنها نخی پنهان است/ که وصل نمیروز/ و 

ريسد يعنی کاری را مداوم و روزهای  دخترک تنها جلوی پنجره نشسته است پس به دنبال ايجاد ارتباط است، پشم می

ا، کشد و پنجره و خود زن ردهد. مرد عابر نیز تنهاست و به دنبال رابطه با زنی به همین دلیل آن نخ را میمتمادی ادامه می

کند. هريک  بافی میانديشد و خیال حتی قلاب بافندگی ذهن و خیالش را در زن و پنجره فرو می برد و همچنان به او می

ها را به هم  گاه آنانديشند، اما اين نخ پنهان و نامرئی خیالات هیچخبر از ديگری و در انديشه ديگری هر روز به هم میبی

کنند عاشق هم  ن تکراری همیشگی زنان و مردانی است که در جوامع سنتی زندگی میکند و اين يادآور داستامتصل نمی

کنند اما به دلايل مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و شايد نداشتن مهارت برقراری ارتباط يا شوند و به يکديگر فکر میمی

 کنند.  می دهند و به رؤيای باهم بودن اکتفاتنهايی خود ادامه مینفس بهعدم اعتمادبه

تواند درمان خوبی  اند ارتباط با ديگران و در درجۀ بالاتر عشق میشناسان نیز گفتهگونه که يالوم و بسیاری از روانهمان

تر ذکر شد، عشق برای تنهايی وجودی يک شیوه طور که پیشخصوص از نوع تنهايی بین فردی باشد. همانبرای تنهايی به

داشته شدن توسط فردی ديگر    تنهايی بین فردی بهترين درمانش يک رابطۀ سالم و پايدار است. دوستتسکین است، اما  

 های عاشقانه عدنان »قبلۀ« است:کند؛ يکی از قطعهبسیاری از آلام تنهايی را محو می
 العشَ/ ینحني لیلتقطها من ف ه / و تسقَّ علی و ه ا یتک د علی سیا  الیاس ین الن اإ / یهمّ بتقبیلها / فتفلت القبل 

َّ )الصائ ،   ( ۱۳۱: ۲۰۰۴فتضح . . . / ذل  أد القبب الساقط  / کقطرات ال طر/ سرعاد ما تج
چین تکیه دادند / پسر خواست دختر را ببوسد/ اما بوسه از دهانش  های ياسمن سخن)ترجمه( »دو جوان به حصار گل

رالغزيد/ و روی سبزه بوسه  تا  افتاد/ پسر خم شد  افتاده/ مثل   ها  بوسۀ  اين است که  دلیلش   /  .  . بردارد/ دخترک خنديد. 

 شود.«های باران/ به سرعت خشک میقطره

زمان بر زمین افتادن بوسه و خنديدن  ای باشد. همتواند رمز رابطه عاشقانه عمیق يا کنايه از شروع چنین رابطهبوسیدن می

کند. بنابراين گويی آفرين را تداعی میهای شادیری از اين نوع رابطهدختر و خشک شدن بوسه، کوتاهی و ناپايداری بسیا

شود و عشق، تنها رنج آن را کم  کند و به نظر يالوم که تنهايی درونی برطرف نمیدر مورد درمانگری عشق نیز ترديد می

 شود. کند نزديک میمی
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 برد:« عدنان باز هم به عشق پناه میضجر غی  در » 
 / . . . من یاقتي/ ضائعا في الشوارُ/ لَ  بَ لي غیر غیم القصیدة  -في الظهیرة –قادني ضجري  هکذا . . . /

ضجري   قادني  هکذا،   .  .  . دمي/  لغَّ  و  الرصیَ  ص ت  بین  الظهیرة  –یبدّدني  )الصائ ،    -في  نحو سریرک  القلَ/  یاق   :  ۲۰۰۴/من 
۲۶۶ ) 

ای جز ابر شعر  ها / سايهگشته در خیابانام / حیران و گمند/ از يقهمرا کشا -ظهر هنگام–ام تنگیچنین / دل )ترجمه( »اين

مرا کشاند/ از   -ظهر هنگام–ام  تنگیچنین دل کند / اينمیرو و همهمۀ درونم تقسیم بر سرم نیست/ که مرا میان سکوت پیاده

 سوی تخت خواب تو.«يقۀ قلبم / به

تنها به خیابان میهای دلتنگی و بیدر زمان يا به شعر پناه حوصلگی هر زمان از روز که باشد شاعر،  بزند  تا قدم  رود 

نوعی کشاند. تنها قدم زدن بهحل است پس دلتنگی او را به بستر محبوب میيابد که عشق تنها راهبرد، اما سرانجام درمیمی

های ای باشد به استفاده از خیال و رؤيا که هر دو از مسکنتواند اشارهوی سر او نیز میدهد و سايه شعر رانزوا را نشان می

مقطعی برای رنج تنهايی درونی هستند. رفتن به سمت تخت محبوب بازهم تأکیدی است بر نظر يالوم که فقط عشق درد 

 دهد.  تنهايی را کاهش می

 دهد:ۀپايدار خبر میدر کوتاه سرودۀ عاشقانۀ زير نیز عدنان از يک رابط
َِ أحلَمی  َِ فی کی  کل ا وضعت  النسا

 و سحبت  ورق  
 (۱۴۳: ۲۰۰۴طلعتِ أنتِ )الصائ ، 

 )ترجمه( »هر بار که نام زنان را در کیسه ی آرزوهايم گذاشتم / و کاغذی برداشتم/ قرعه به نام تو افتاد.«

می خبر  محبوبش  به  شاعر  دائمی  علاقۀ  و  عشق  از  سروده  هم  اين  تصادفی  شکل  به  و  قرعه  در  حتی  اينکه  و  دهد 

کند. يالوم برای تسکین درد تنهايی تنها از عشق سخن گفته و برای آن حدومرز و ويژگی خاصی  اش به او تغییر نمیعلاقه

های پايدار و ماندگار  ل محور عشق سروده است غالباً به عشقذکر نکرده است، اما در مجموع اشعار اندکی که عدنان حو 

خواهد اول نام  ها است که نمیکشیهای گذرا و سطحی. نحوه بیان شاعر نیز همچون سبک و سیاق قرعهاشاره دارد نه عشق

 برنده را ذکر کند لذا اول فعل را آورده است. 

 تنهایی درون فردی در اشعار عدنان الصائغ . 3. 5

 دهد:گونه حال انسان تنها را شرح میها« اينهای »آفرينشان در قسمتی از سرودهعدن 
 حینَ طردوو  من الحان ِ 

َِ اللیب   بعد منتص
 عادَ إلی بیتهِ 
 أغلقَ البابَ 

 (۱۲۲)ه اد:  لکنه نسی نفسَ  فی الَار 
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»نیمه هنگامی)ترجمه(  در  شب/  بازگشت/  خانه  به  راندند/  بیرونش  میخانه  از  جا  که  بیرون  را  خودش  اما  بست/  را 

 گذاشت«

نوع درون از  تنهايی  برمیاين  او وقتی  و  بیرون کردند  از شرابخانه  را  را پشت در جا  فردی است. شاعر  گردد خودش 

ها و احساساتش را برای مقابله با اين  گذارد. خودی که اجبار و بايدهای جامعه بر آرزوهايش چیره شده است و خواستهمی

 رکوب و خفه کرده است. خودی که نتوانست در میخانه مقابل بقیه بايستد و از خودش دفاع کند. اجبار س 

 بینیم:نمونۀديگر تنهايی درون فردی را در شعر »نص« می 
 نسیت نفسي علی طاول  مکتبتي 

 و مضیت
 و حین فتحت خطوتي في الطریق

 اکتشفت أنني لَ شیِ غیر  بّ لنص
 أراو ی شی أمامي ب شق 

 (۹، ۲۰۰۴صافح الناس کأنّه أنا )الصائ ، و ی
)ترجمه( »خودم را روی میز دفترم جا گذاشتم / و راه افتادم/ وقتی قدم زدن در راه را آغاز کردم/ فهمیدم که من چیزی  

 دهد گويی که منم. «رود/ و با مردم دست میسختی رو به روی من راه میبینم که بههايم نیستم/ میجز سايۀ نوشته

بیگانه هستند. يک بعد وجود او سايۀ متنعر وجود خود را در دو بعد جداگانه میشا اين دو بعد از هم  ها و يابد که 

هايش  ای که آزادی بیان وجود ندارد، شاعر فقط در نوشتهای باشد به اينکه در جامعهتواند اشارههايش است و اين مینوشته

می را  دلش  میحرف  آزادی  از  و  زند،  میگويد  خرج  به  نوشتهشجاعت  با  را  او  نیز  شاعر  مخاطبان  حتی  هايش  دهد. 

اند. بعد ديگر وجودش در هايش شناختهها از خلال نوشتهزنند که طی سال دهند و گپ میمیشناسند و با شاعری دست  می

فاصله بین اين دو بخش از   دهد و جرأت آن بعد ديگر را ندارد.کند، تن به قوانین و هنجارهای جامعه میجامعه زندگی می

درمانی وجودی  حلی اشاره نشده است، اما در دنیای روانفردی او شده است. در شعر راهتنهايی درون وجود شاعر منجر به

 جويان کمک کنند. کنند در اين نوع تنهايی به خودشناسی بهتر درمانگران سعی میدرمانروان

 فردی هستیم:در اين قطعه نیز شاهد تنهايی درون 
 أت شی أنا و شیَوختي 

 في رواق الجامع   
 حیث ا زهار تتفتح عن شوارُ لیست لي

 و ا زرار تتفتق عن ربیع لیست لي 
 أنا و شیَوختي. . .  

 نتسکع بلَ صدیق  
 (۱۲۸: ۲۰۰۴و لَ ذکریات )الصائ ، 
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هايی که مال من نیست /  رويند از خیابانها میگلزنیم/ در حیات دانشگاه/ جايی که  ام قدم می)ترجمه(» من و کهنسالی

 زنیم بدون همدم / و بدون خاطرات.«ام / پرسه میشکفند که از آن من نیست/ من و کهنسالیها در بهاری میو شکوفه

کهنسالی  و  میشاعر خود  هم  از  جدای  را  دارد. اش  تفاوت  داشته  نظر  در  آنچه خودش  با  کهنسالی  اين  چراکه  داند؛ 

خواسته، اما حالا به جبر در جايی که از آن او نیست و هیچ  دنان اين پیری را در سرزمینی غريب و به دور از وطنش نمیع

گذراند. بخشی از وجودش که همیشه دوست داشته است در وطن زندگی کند مونس و يادگاری از آن ندارد عمرش را می

وجود عدنان که در حال گذران زندگی در غربت است کاملاً از هم   در کنار دوستان و با خاطرات گذشته با اين بخش از

ای که به خودآگاهی تشويق کند. در اشعار عدنان سروده بیگانه هستند و اين امر، تنهايی درون فردی را در شاعر تقويت می

بیان تنهايی وجودی يا فردی باشد وجود ندارد. غالب اشعار وی حول  کند يا به نحوی مشخصاً تسکینی برای تنهايی درون

آيند و تنها نیز  ها تنها به دنیا میچرخد که اين امر نیز تأکیدی بر نظر يالوم است که انسانهايی برای تسکین اين رنج میراه

روند و تعارض وجودی، تنش بین آگاهی ما از تنهايی مطلقمان و آرزوی ما برای تماس داشتن و محافظت شدن  از دنیا می

 شود:حال، گاهی عدنان الصائغ برای تنهايی درونی نیز به هنر و رؤيا متوسل می(. بااين216:  1396،  است )يالوم
 أرسم عنکبوتا و أحنطه علی باب ا حباد 

 أرسم أبي و أقول له: ل اذا ترکتني وحیدا أماإ اللئاإ؟ 
 أرسم مائدة و أدعو إلیها طفولتي 

 دة  أرسم نایا و أنسب من ُقوبه إلی القری البعی
 أرسم شارعا و أتسکع فیه مع أحلَمي 

 أرسم قلبي. . .  
 (۱۱۵: ۲۰۰۴أسأله أین أنت؟ )الصائ ، و 

گويم: چرا  کنم و به او میکنم/ پدرم را نقاشی میها مومیايی میکنم و آن را بر دروازه غم)ترجمه(» عنکبوتی نقاشی می

تنها رها کردی/ يک سفره نق  کنم/ يک نی نقاشی ام را به آن دعوت میکنم و کودکیاشی میمرا در مقابل اين افراد پست 

از سوراخمی و  به روستاهای دور میکنم  آن  ترسیم میهای  پرسه میلغزم/ خیابانی  رؤياهايم  با  آن  را کنم و در  قلبم  زنم/ 

 پرسم کجايی؟«کنم. . . / و از او مینقاشی می

ردی را نیز نشان دهد، اما دو سطر آخر که شاعر بین خود و قلبش فاصله  نوعی تنهايی بین ف تواند بهاگرچه اين قطعه می

 1993آورد؛ همان خاطراتی که در سال  اش را به ياد میتنهايی درونی شباهت دارد. شاعر خاطرات گذشتهبیند بیشتر بهمی

شود غم  ا اين امر باعث میخواند اماش را برای اتصال حال به گذشته فرامیباعث جدايی او از وطنش شد. شاعر کودکی

ها و هم در اسامی ) أبی، طفولتی و دوری از وطن و خانواده در وجودش تازه شود. استفاده زياد از ضمیر متکلم هم در فعل

. . ( باعث می بیشتر جلوه کند. همچنین استفاده از زمان فعل مضارع نشان می.  تنهايی شاعر در اين قصیده  دهد که  شود 

 (. 93: 2018کند )الزهیری، ی همچنان با او هست و خاطرات گذشته و احساس غربت او را رها نمیاحساس تنهاي
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 نتیجه

متوجه شويم واژ تا  الصائغ کافی است  به اشعار عدنان  آنهنگاهی گذرا  ها  هايی همچون غربۀ، وحید، حلم و مشتقات 

معناست که دلیل تنهايی شاعر انزوای جغرافیايی يا همان دوری  است. اين بدان    های شعری او تکرار شدهبسیار در مجموعه

تنهايی وجودی که فراوان در اشعار او مشاهده می البته  تا جايی که میاز وطن است و  تنهايی را هیچشود  کس گويد اين 

خیال نمی فقط  و  کند  پر  چارۀتواند  راه  فضا  پردازی  با  بودن  ارتباط  در  و  عدنان  بودن  شاعر  است.  که آن  شعری  ی 

اشعار ديديم خیال و رؤيا و توهم   طور که در نمونۀشود همانپردازی و توهم از ملزومات آن است طبیعتاً باعث میخیال 

دهد که عدنان بسیاری  بهترين شگرد عدنان برای تسکین تنهايی وجودی باشد. از طرفی فراوانی اين دسته از اشعار نشان می

دهد تا ابد در توهم و رؤيا به گويد ترجیح میسیال يا وجودی عجین بوده است تا جايی که میاز اوقات با تنهايی اگزيستان

نشینی و در چند کند، مثل انزوا و گوشههای ديگری را نیز برای تسکین تنهايی وجودی امتحان میسر برد، اگرچه گاهی راه

تر در تر و مفصلصورت علمیها و شگردها بهمۀاين راهجالب اينجاست که ه  سروده پناه بردن به عشق و رابطۀپايدار. نکتۀ

روان کار  بهدستور  وجودی  روششناسان  دارد؛  قرار  يالوم  اروين  میخصوص  امروزه  که  و هايی  پژوهشگران  به  تواند 

نويسندگان،    ها نیز باشد. البته غالباً شعرا وشناسان حوزه هنردرمانی نیز کمک کند و مهر تأيیدی برای شیوه درمان آنروان

توان گفت خود يالوم نیز همین شیوه  کنند. میگرا و دوستدار تنهايی هستند و آثار خود را در تنهايی خويش خلق میدرون 
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